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 يونس نگاه

 یقوم -افشار سند ناکامی اسلام سياسی
ی آب  ا  سلام با بشکهۀسرد، در تپروز آفتابی اما  ھای يک نيمه. طالبان حاکم بودند.  افشار گذشته بودۀچند سال از فاجع

. ويران خالی بودند ھای نيمه شھر ويران و بيشتر خانه. ی بودئخانه، آن زمان چيز بسيار ابتدا. رفتم به سمت خانه می

گرفت  ھايش را پلاستيک می يافت، بدون پرسان و اجازه وارد آن شده، سوراخ ھرکس اتاق سالمی را در يک ويرانه می

ويران که دروازه داشت و دو اتاق آن  ھای نيمه من و چند دوست ديگر نيز در يکی از خانه. شد یو صاحب خانه م

 .لمبيده بود، مقيم شده بوديم نه

از من کمک . جا نشسته بود پوش آن  آب برگشتم، خانم چادریۀوقتی با بشک. ای بود َ کوتاه دو پتهۀدم دروازه، يک زين

ی که ئاو نيز چون آدم درد ديده و تنھا. کند ی میئيش نشستم و پرسيدم که چرا گداروه بشکه را گذاشته روب. خواست

 .وقفه ناليد ريز و بی ش را يکريزان سرگذشت جويد، اشک شنوا میش دو گوش برای خالی کردن دل

دی از وتوق شروع شد، تعدا آن روز وقتی تق. يکی شاگرد ليسه و ديگری محصل پوھنتون بود. گفت دو پسر داشتم

. ما که نه با کسی جنگيده بوديم، نه با کدام حزب و گروه رابطه داشتيم، نشستيم. جوانان ھمسايه منطقه را ترک کردند

چند نفرشان . ھا ريختند ھای موکشال به خانه بعد از فروکش جنگ، آدم. ھا کسی کار ندارد ھا گفت به ما غريب پدر بچه

غرض و  شان را گرفته گفتيم ما بی عذر کرديم، قرآن آورديم، دامن. با خود بردند ما شده ھردو جوان ما را ۀداخل خان

بريم، تحقيق کرده پس ايلا  گفتند اين دو را می. ايم ايم و نه با کدام گروه بوده نه تفنگ داريم، نه جنگ کرده. کاريم غريب

 .کنيم می

. شان نشد اما ھيچ درک.  دويد و از ھرکس پرسيدپدر پيرشان چند روز ھرطرف پشت آنان. گفت دو جوان ما را بردند

 .ِھای بسيار جسد ھردو را از يک چاه پيدا کرديم آخر پس از سرگردانی

من . خواند دعا و لعنت می. ساخت اش می خود را مشغول پاک کردن گلو و بينی. کرد اش گاھی سکوت می در بين قصه

 .گرفت اش را از سر می  قصهۀدوباره رشت. کردم اش می ھم با نفرين و دعا ھمراھی
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ھای خود را  روزی، ھردوی ما پندک لباس. من و يک دختر در ميدان مانديم. ترک شد و مرد ھا زھره گفت پدر بچه

به صد زحمت از خط گذشته پيش يکی از اقارب خود . در راه جنگ بود. گرفته به سمت کارته سه و پل سرخ راه افتاديم

 .رفتيم

ی ئبافد و من گدا دخترم قالين می. کند وانی می دامادم کراچی. ام م شوھر دادهبه پسر يکی از اقارباو گفت دخترم را 

 .کنم می

***** 

وطنان ما  تقصير بربادی آن خانواده به دوش کيست؟ شايد تعدادی از شما چند قومندان را نام ببريد که برای تعدادی از ھم

بازھم به . گذاريد کسانی از شما به حزب و گروه قومی انگشت می. را نام ببرندشايد آنان قھرمانان شما . اند ھنوز قھرمان

در واقع شما . خوانيد، برگردانند شوند که تقصير را به سمت گروه و حزبی که شما قھرمان می تعداد شما افرادی پيدا می

 . خون مردم آلوده بودمذھبی در-ھای قومی ھای جنگ  طرفۀِدست ھم. يدئگو ھرکدام بخشی از واقعيت را می

ليلی، يکاولنگ، شمالی و بسيار جاھای  ِقومی است و اين سند سياه در مزار، دشت - ی اسلام سياسیئرو ِافشار سند سياه

شوند و اگر  ھا با نفرين فلان شخص و فلان گروه مرھم نمی اين زخم. ديگر افغانستان در ابعاد گوناگون تکرار شده است

 .کنيم سازی می قومی آن را بازگو و تفسير کنيم، در واقع به تدارک افشارھای ديگر زمينه - با ھمان ادبيات جھادی

ھای  ست که عصبيت ھای مذھبی و قومی، از جمله افشار، نه گفتن به سياستی ِبھترين تجليل از شھيدان و قربانيان جنگ

ريش و  تمام آن اشخاص پر. اندازند  میجان ھم قومی، گروھی، سمتی و زبانی را لعاب دين و مذھب ماليده شما را به

 .کار بودند کشتند، جنايت برزده و الله اکبر گويان آدم می ريشی که پاچه کم

 


